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از نهادگرایی تا گفتمان: درآمدی 

 بر کاربرد 

های نهادگرایی در علوم نظریه

 سیاسی
 
 
 
 

 3/5/19 تاريخ تأييد:  22/3/19 تاريخ دريافت:

 زادهسیدمحمدعلی حسینی

در اين رهيافت بر هاي قديمي علوم اجتماعي و علوم سياسي است. نهادگرايي از رهيافت
شود. بر همين اساس ها تأکيد ميگيري رفتارها و سياستشکلاهميت نهادها و ساختارها در 

هاي فردي اولويت دارد و رفتار و هويت فرد را نهادها در اين رهيافت بر مطالعه کنش ةمطالع
هاي نهادگرايي در علوم اند تحليل کرد. نظريهبايد در چارچوب نهادهايي که وي را احاطه کرده

دارند و محققان اين علم را با مسائلي چون طراحي نهادها و اي عيني و کاربردي سياسي جنبه
اند. از ها و تغييرات کلان ناتوانکنند، اما عموماً از توضيح نقش انديشهتأثيرات آنها درگير مي

سهو بهه   توانهد از يه   ههاي گتتمهاني مهي   منظر اين مقاله بازسازي نهادگرايي در پرتو نظريهه 
هاي انتزاعي و ذهني آن بکاهد و از سهوي  کند و از جنبهترشدن علوم سياسي کم  کاربردي

 ديگر نظريه نهادگرايي را نيز تکامل بخشد. 

 

 .شناسی، علوم اجتماعینهادگرايی، گفتمان، علوم سياسی، روش :های کلیدیواژه

                                                 
 ديار علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.استا 
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 تعريف نهاد

 ترين تعريف نهاد قواعد )رسمی يا غيرعمومی از نهاد وجود دارد.بسيار متنوعی تعاريف 
يافته روابط در تعريفی ديگر، نهاد نظام سازمان (.stinmo, 8003, p. 388) رسمی( است

و نيازهتاي معينتی از    هاي عمومی معين استت ها و رويهارزشاجتماعی است كه متضمن 
هاي رسمی يا غير رستمی رفتتار   يندهايی است كه صورتاسازد يا فرجامعه را برآورده می

 گذارنتد هتاي آنتان تتأ ير متی    ها و برنامهدهند و بر انديشهیكارگزاران سياسی را شكل م
 .(38، ص 3831کیوانی، )

هتاي متاابتل انستانی را    كته كتن    انتد انستانی  ةشدنهادها قراردادهاي ابداع»نظر نورث به 
قتانون   ،عتادي  قتوانين  ،هتا نامته آيتين  قوانين رسمی )به عنتوان ماتا    آنها از كنند.ساختارمند می

قتوانين برخوردتمميتل    عتر،،  هتاي رفتتاري،  ارزش انين غير رسمی )به عنوان ماا قوو اساسی( 
نتورث   (.North, 3338, p. 860) «دانت شده رفتار( و خصوصتيات اجرايتی آنهتا تشتكيل شتده     

: گويتد هتا متی  در توصتيف ستازمان   پردازد ومی هانهادها و سازمانسپس به بيان تفاوت 
دن به اهدا، معينی متمد رسي براياند كه تشكيل شده اي از افرادمجموعهها از سازمان»

اگتر   به عبتارت ديگتر   كنند؛كه نهادها ايجاد می اندهايیفرصتبازتاب ها . سازماناندشده
در جهتت   يیهتا هاي خلا، پتاداش دهتد ستازمان   چارچوب نهادي براي دزدي و فعاليت

هاي توليتدي پتاداش   اليتاگر چارچوب نهادي به فع و ابنديمی دزدي سامان خلافكاري و
 «دنت نمايمتی  هاي مولد و توليدي را تتروي  كه فعاليت آيندمی هايی به وجودسازمان ،دهد

(lbid, p. 863.)  وي معتاد است نهادهاي سياسی فاط زمانی پايدار و با بات خواهند بود
يت   هاي سياسی خاص قرار گيرند؛ بنابراين براي حفظ و تتداوم  كه مورد حمايت سازمان
 هايی را تشكيل داد كه كاركرد آن معطو، به تداوم آن نهاد باشد. نهاد سياسی بايد سازمان

ادها را در چهار يكی از اقتصاددانان نهادگرا اصطلاح نهاد را تعميم داده و نه ويليامسون
، رسوم آداب و مانند نهادهاي غير رسمی سطح نخست را شاملوي  .كندسطح تعريف می

در ايتن  بتان نيتز   ز كند.فا میاين آمذهب ناشی اساسی در  كه داندمی ارهاهنج ها وسنت
سر  از اقتصتاددانان نهتادگرا زبتان را يكتی از نهادهتاي      جان تواند مطرح شود.سطح می

گترفتن آن ناتمتام   هاي اجتماعی را بدون درنظتر آورد و تئوريبنيادين اجتماع به شمار می
طح دوم مميط نهتادي استت كته شتامل نهادهتاي      س (.seare, 8001, p. 33) بيندمی
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نهادها در اين سطح هم  .حاوق مالكيت استرسمی و  ، قوانينiرسمی مانند قانون اساسی
اند كه امكان طراحی ايهاي تاريخی ويژهممصو  تكامل تدريجی و هم ممصو  فرصت

 اشتاا ،  عمتومی،  نارضتايتی  هتاي داخلتی،  جنگ ويليامسون ازآنها را فراهم آورده است. 
آنها فرصتی  كند كه درياد می iiسازهايی سرنوشتهاي مالی به فرصتها يا بمرانشورش
موجتود و   قتوانين  نهادهتا و  اصتلاح گستترده   رهايی از نهادهاي مستتار و ايجتاد و   براي

توان نهادهتاي فتوق را طراحتی يتا     ها می. در اين فرصتشودفراهم می هاي بديعطراحی
، قوه مجريته است كه اين سطح هاي آينده را تعيين كرد. در سياستبازسازي كرد و جهت 
توزيع قدرت بين سطوح مختلف  همچنين و سالارانه دولتديوان قضاييه، ماننه و عملكرد

طراحی اوليه اين نهادها تتأ يرات بستياري بتر     .شودمطرح می)عدم تمركز سياسی(  دولت
تر باشتد امكتان   تر و عالمانهطراحی دقيقآينده جامعه بر جاي خواهد گذاشت و هرچه اين 

معمتولا  از  نمايد كته  اشاره می مسون نيزهرچند خود ويلياموفايت اين نهادها بيشتر است، 
تايير قوانين به  ي تاريخیهادر غياب اين فرصت شود.خوبی استفاده نمیها بهاين فرصت

هاي سياستی پوزيتيويستتی   هبه نظر ويليامسون نظري .ها يا صدها سا  وقت نياز دارددهه
ستطح ستوم    درشوند و به تايير در اين سطح اشاره دارنتد.  عموما  در اين سطح مطرح می

ستاختارهاي  دراين بخت  ويليامستون بته     .گيرندمی نهادهاي مرتبط با امر حاكميت قرار
و ها سياست در نهايت سطح چهارم قرار دارد كهكند. اجرايی و قانونگذاري دولت توجه می

 شتوند ه انجام متی ر اين مرحله تاييرات در زمانی كوتاد شود.را شامل میهاي جاري روش
(Williamson, 8000, p. 135, 600.)  به هرحا  تعريفی چنين گسترده از نهاد كاربرد

 آفريند.عملی آن را مشكل كرده و نوعی ابهام می
تتوان در  هتاي سياستی را متی   ها و ايدهبا تمايز ميان گفتمان و نهاد و سازمان گفتمان

سطح او  مطرح كرد و نهادها را تجلی عينی آنان در جامعه دانست كه در قوانين رسمی و 
هتاي  ها و ستاختارهاي سياستی و سياستت   كنند و سپس سازمانغير رسمی نمود پيدا می
 يافته نهادها تصور كرد. جاري را شكل عينيت

 

 نهاد يهاويژگي

                                                 
i. Constitutions. 

ii. Defining Moments. 
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رستمی باشتد    توانتد متی  يتن ستاختار  انتد. ا تاري ي  جامعته هاي ساخا جنبهنهاده. 9
عتر، و  گذاري، بوروكراسی عمومی يتا چتارچوب قتانونی( يتا غيتر رستمی باشتد )       )قانون

هاي ساختاري نهادهاست كه فرد را به گروهی از جنبه اي از هنجارهاي مشترك(.مجموعه
 دهد.افراد با تعاملات الگومند قابل پي  بينی ارتاا می

وجود  بات و استمرار نسبی در طو  زمان است.  هاي نهادات و استمرار: از ويژگی.  ب2
توانند در ي  بعد از ظهر قهتوه بخورنتد، امتا اگتر تصتميم گرفتنتد كته هتر روز         افراد می

چهارشنبه در ي  ساعت و مكان مشخص اين كار را انجام دهنتد، يت  نهتاد شتروع بته      
وه اعضاي ي  حزب سياسی يا نمايندگان پارلمان گرفتن كرده است. حا  اگر اين گرشكل

البتته   (.Guy, 3333, p. 33) توان گفت ي  نهاد سياسی شكل گرفتته استت  باشند می
بايد توجه داشت كه  بات و استمرار ويژگی تمامی وجوه متنوع ي  نهاد نيست و بخشی از 

كنند. اما به می خصوص ساختار ظاهري و شكل نهادها در طو  زمان تاييروجوه نهادي به
 هرحا  نوعی  بات نسبی در شكل و ساختار نيز وجود دارد. در هر صورت نهادها متضتمن 

 آيندمی كه به صورت بخشی از فرهنگ هر جامعه در اندهنجارها و الگوهاي  ابت رفتاري
 د.نيابهاي بعدي انتاا  میو به نسل
نعطا، پذيري برخوردارند و قابليت پذيري و اپذيري: نهادها از پويايی، تمو انعطا، .3

براي ماا  خانواده گسترده كته در   ؛ها را در طی زمان دارندتطبيق با نيازهاي متاير انسان
يعنتی   ،آمتده اي درصنعتی به شكل خانواده هستته جوامع كشاورزي مرسوم بود در جوامع 

 شكل خانواده در گذر از جامعه كشاورزي به صنعتی تايير يافته است.
پذيرنتد و  را متی جارهايی دارد كته اعضتا آنهتا    ها و هنالزام و اجبار: هر نهاد ارزش .4

ها و هنجارهتا  . اين ارزشخواه در ايجاد آنها مشاركت داشته باشند يا خير ،كنندرعايت می
كنند، به عبارت ديگر نهادهتا از خاصتيت   رفتار فرد را به شكل معينی هدايت و ممدود می

 (.380، ص3830پور، قلی) برخوردارندآور اجبارآميز و الزام
شتوند  گذارند. رفتار افراد در چارچوب نهادها ممدود مینهادها بر رفتار فرد تأ ير می .5

اي از امكانتات و  كند. نهاد مجموعته دهی میهاي فردي را جهتو ساختار نهادي گزين 
ايتن چتارچوب دستت بته      دهد و فرد درها را در ماابل فرد قرار میها و ممدوديتفرصت

 تواند رسمی و يا غير رسمی باشد. هاي نهادي میزند. ممدوديتگزين  می
شود كه در چارچوب نهتاد  ي  نهاد از افراد فراتر رفته، گروهی از افراد را شامل می .6

 بينی دارند.خاص قابل پي  مشترك بر مبناي الگوهاي تعاملاتِ
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هتاي  غيتر رستمی و شتيوه    يو هنجارهتا  هتا شارزقواعد رسمی و  نهادها متضمنِ .7
پذير است، امتا هنجارهتا و   مدت امكانكه تايير قواعد در كوتاهاجرايی آنها هستند. درحالی

بخت  قواعدنتد   ها مشروعيتكنند. از آنجا كه هنجارها و ارزشتدري  تايير میها بهارزش
حاميان تايير را برآورده ستازد و   تواند انتظارات بانيان وتاييرات سريع و انالابی اغلب نمی

در اين مواقع كاركردها بسيار متفاوت خواهند بود؛ براي ماا  كشورهايی كه قوانين اساسی 
مريكتاي لاتتين كته از قتانون     آكنند )ماتل كشتورهاي   يافته را تاليد میكشورهاي توسعه

 ا شتاهد باشتند  تواننتد كاركردهتاي متورد انتظتار ر    مريكا الهام گرفتند( اغلب نمیآاساسی 
(North, 3338, p. 5.)      تاييرات نهادي فرايندي بلندمتدت و تتدريجی استت و نيازمنتد

 (.lbid, p. 3) هاستتايير در نظام باورها و انديشه
هاي مشترك و معناي مشترك ميان اعضتاي يت    . بايد نوعی احساس وجود ارزش8

شتود و در  ي تأكيد زيتادي متی  نهاد وجود داشته باشد. بر اين ويژگی در نهادگرايی هنجار
 (.Guy, 3333, p. 33) ها نيز وجود داردساير رهيافت

 

 نهادگرايي در علوم سياسي

هاي اصلی علوم سياسی بوده است و به گفته برخی از متفكتران  نهادگرايی از رهيافت
انديشمندان اين رشته  (.(Goodin, 8005, p. 331 به اندازه مطالعه سياست قدمت دارد

بتدا به دنبا  شناخت و تمليل نهادهاي سياسی و تشخيص عملكردها و تأ يرات آنها و از ا
اصلی انديشمندان علم سياستت از آغتاز    هايدغدغهاند. از نيز ماايسه آنها با يكديگر بوده

رفتار فتردي را بته    را طراحی كنند تا نهادهاي حكومتیاين بوده است كه چگونه بهترين 
تلون رفتار فردي و نياز بته هتدايت آن بته ستوي     درواقع ت كنند. سوي اهدا، بهتر هداي

و به همين دليل عالمان سياست  گيري نهادهاي سياسی استاهدا، جمعی مستلزم شكل
پيشنهادهايی را بتراي اصتلاح ايتن نهادهتا ارا ته       و پرداختنداز ابتدا به بررسی نهادها می

 . كردندمی
انديشتتمندان سياستتی نهادگرايانتته بتتود. در تمتتام  جديتتد نيتتز گتتراي  بستتياري ازدر دوران 

هاي بين دو جنگ جهانی مطالعه ساختارها و فرايندهاي حكتومتی كتار اصتلی عالمتان ايتن      سا 
شناسان نيز ساختارها و نهادهاي اجتمتاعی اهميتت داشتت. عالمتان علتوم      رشته بود. براي جامعه

هتاي نهتادي چگونته نتتاي  و     د و رويته سياسی در اين دوره بيشتر به اين توجه داشتند كته قواعت  
هتا در  هاي انتخاباتی و تأ ير ايتن نظتام  زنند، به خصوص مطالعه نظامپيامدهاي سياسی را رقم می
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حتا  ايتن گتراي  بعتد از     با ايتن  (.331ص  همان،) رفتار انتخاباتی و نظام حزبی اهميت داشت
هتاي دهته   رفتت. تتا دوبتاره در ستا      هاي بعد از جنگ دوم رو بته زوا  انالاب رفتاري و در سا 

 هشتاد با رويكردي جديدتر به حوزه علوم اجتماعی و سياسی بازگشت.  
 قديم نهادگراييهاي ويژگي

قتانون   ةگرايی: اولين ويژگی نهادگرايی قديم اين است كه اين مكتب دغدغت قانون. 9
م چتارچوب  كترد. قتانون هت   داشته و به نا  مركزي قانون و حاوق در حكومت توجه می

توانست رفتار شهروندان  را تنظيم كند. لذا اي بود كه دولت میبخ  عمومی و هم شيوه
مكتب نهادگرايی قانونی در اواختر  به معناي توجه به قانون بود.  توجه به نهادهاي سياسی

 نگرشتی  كوشيدو می ق طبيعی شكل گرفتقرن نوزدهم در فرانسه در ماابل گراي  حاو
ستی را در حاوق ارا ه نمايد. قانون ي  نهاد است و ظرفيت گسترده منطق بيشتر پوزيتيوي

از منظتر نهتادگرايی ستنتی حاتوق در      دارد. استت مناسبت را كه در نهادهتاي هنجتاري   
كتردن نخبگتان و   گيري دولت جديد نا  بسيار داشت و اقتدار حاوق در اجتمتاعی شكل

  (.Guy, 3333, p. 5) تعهد آنها به دولت و مسئوليت مدنی مؤ ر بود
تأكيتد بتر    مموري بتود و دگرايی قديم ساختدومين فرض غالب نها: ساختارگرايی. 2
برخلا، تصتور رفتارگرايتان بتود. ستاختگرايی      كند و اينه ساختار رفتار را تعيين میكاين

در جريان مردان بزرگ  تا آن اندازه كه از پذيرش نا  گذاشتافراد نمی نا جايی براي 
هاي اصلی ستاختار را تعتين   اگر بتوان جنبه رفت. بر اساس اين ديدگاهز طفره میني تاريخ

هاي نهتادي  قديم به جنبه ينی نمود. تمايل نهادگرايانبتوان رفتار سيستم را پي كرد می
 .غيره و چه رياستی و یپارلمان فدرا  و چه چه ،ساختهاي ت نظام چه ،نظام سياسی بود

ديگتر  اساس قانون اساسی بود. تلاشی براي درك  ز رسمی و برتعريف اين اصطلاحات ني
هاي غيتر  به كاركردها و جنبه با اين حا  گاه گرفت.نظام صورت نمی هاي ساختاريجنبه

و از حالت توصتيفی  گرفت هايی هم صورت میپردازيشد حتی نظريهتوجه می رسمی نيز
 . ، اما چنين مواردي اندك بودندگرديدخارج می
ن مخفی اهاي غير رسمی سياست را بر ممااجنبه ،و آشكار رسمیهاي د بر جنبهتأكي
كته  ؛ زيراختورد مانتده نيتز بته درد نمتی    ين نگاه به سياست در كشورهاي عاتب كرد. امی

 ساختارهاي معمو  در غرب را نداشتند.
ه كيد بر نهادهتاي رستمی نيتاز بت    أزيرا ت ؛اي بودگرايی: نهادگرايی قديم ماايسهكل. 3

به همراه داشتت. در هنگتام    و كاركردها بررسی ساختارهاي ديگر را براي بررسی متايرها
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تمامی نظام به جاي نهادهاي خاصی چون قانونگذاري بود. ايتن   ةماايسه تمايل به ماايس
سيستتم  كه تمايل بته ماايسته نهادهتاي درون   راهبرد در تاابل با الگوهاي جديدي است 

 و شدگاه به توجه به نهادهاي رسمی و قانون اساسی معطو، میگرايی اين ديددارند. كل
 شوند.اي بود كه قوانين عمل میمانع از توجه به شيوه

 داشتند تتا تمايل اند و بر تأ ير بسيار تاريخ تأكيد كردهقديم  گرايی: نهادگرايان. تاريخ4
كته   ايتن بودنتد  ارا ه كنند. آنان به دنبتا  فهتم    مبانی مشخص تاريخی براي تمليل خود

وضتعيت   چگونته در و در چه مسيري قرار داشته هاي سياسی در توسعه تاريخی خود نظام
اي بتود كته   وهيهتد، درك شت   اگر اند.اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی كنونی قرار گرفته

ايتن  كته   ، مماق بايد الگوي تكامل تتاريخی را شودي خاص اعما  میسياست در كشور
تتاريخ  تمتت تتأ ير    كرد. رفتار افراد )نخبگان سياسی(درك می ه بودبه وجود آورد نظام را

نهادگرايتان در  جمعی آنان و درك آنان از سياستی بود كه تمت تأ ير تاريخ قترار داشتت.   
به  ند وكردنگاه تكاملی به تاريخ به تعامل سياست و مميط اقتصادي و اجتماعی توجه می

 ير أاعما  دولت بر جامعته تت   چارچوب اين نظريهند. در تعامل سياست و جامعه توجه داشت
 بر سياست تأ يرگذار بود.گونه كه جامعه گذاشت همانمی
برختی از  به اين معنا كه  ،نهادگرايی قديم ماهيتی هنجاري داشت: تمليل هنجاري. 5

كرد و اين تمايتل ختود را پنهتان    دانست و از آنان طرفداري میها را خوب میانواع دولت
عناصر هنجتاري  شود تمليل نهادگرايان قديم سرشار از گفته میدليل همينشت. بهدانمی
مريكا با مفهتوم حكمرانتی ختوب    آخصوص در دغدغه هنجاري نهادگرايی قديم به .است

درمجموع ليبرا  ت دموكراسی به خصتوص نتوع بريتانيتايی آن )مشتهور بته        شد.بيان می
پردازان نهادي بود. در همين راستا نگرانی در الگوي وست مينيستر( الگوي مطلوب نظريه

، ص 3838رودس، ) مورد حفظ سنت و اعتااد به تاييرات تكتاملی نيتز عموميتت داشتت    

33.)  
هاي تئوري  كتار ختود توجته    : نهادگرايان قديم به جنبهبی اعتنايی به تئوري پردازي

 دادنتد. نشان نمتی  روش خودافت نيز چندان توجهی به توضيح ن اين رهيانداشتند و مماا
تلای شده و بدين ترتيب اين نگرش به ماابه مفروض در اين نگرش  هاها و واقعيتارزش

كرد، بدون آنكته نيتازي بته توضتيح     نوعی پارادايم بديهی در درون علوم سياسی رشد می
 (.Lowndes, 8008, p. 38) مبانی نظري احساس شود
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 انقلاب رفتاري

علوم سياستی و   ةدهنده بنيادين رشتنجاه و شصت به تاييرپاز انالاب رفتاري در دهه 
عنتوان  هشتود. در تمايتق رفتارگرايانته تمركتز بتر افتراد بت       ها سخن گفته متی ساير رشته

هاي جمعی چون احتزاب و  تئدهنده يا داراي افكار يا عضو ي  گروه نخبه است. هيأير
نها هستند كته  اين افراد عضو آ بلكه ،گيرنده نيستندها تصميمهاي سياسی و گروهسازمان

كه در نهادگرايی افراد در نهادهتاي مختلتف بستته بته ماهيتت      گيرند. درحالیتصميم می
گيرند. يت  فترد در درون يت     كنند تصميماتی متفاوت مینهادهايی كه در آن عمل می

بته عايتدة   كنتد و همتو در كليستا كتاملا  اخلاقتی.      سازمان تجاري سودنگرانه عمل متی 
شدند. شده ايجاد میهاي آموختهها و واكن ها، موقعيترگرايان نهادها از تجمع نا رفتا

ستازند تأكيتد   نهادگرايی سنتی بر نهادهاي رسمی حكومت و قوانينی كه اين نهادها را می
هاي كيد را بر وروديأاما رفتارگرايی تمايل دارد كه اين فرايند را برعكس كند و ت ،كندمی

شتوند و  نفع و اشتكا  تجمتع مهتم متی    هاي ذيدادن، اعما  گروهأيد. رگذارسيستم می
هتاي  گردنتد. در ايتن رهيافتت نهاد   ها هستند كه در سيستم به خروجی تبديل متی همين

كند. بنابراين با شدند كه ورودي را به خروجی تبديل میرسمی به جعبه سياهی تبديل می
هتا و  گيتري در درون ستازمان  فرايند تصميم دادن از تمليلأيچون ر یهايكيد بر نهادهأت

 شد.نهادهاي رسمی خودداري می
هاي مهم رفتار سياسی كتلان  كه نهادگرايی قديم بسياري از جنبهدين ترتيب درحالیب

رفتارگرايی نيز به سوي ديگر افراط غلطيده و اهميت نهادهاي رسمی  ،گرفترا ناديده می
 حكومتت  نهتاد  و نه كاركردنخبگان در اينجا رفتار  فت.گرها ناديده میگيريتصميم را در

نيز در همين دوران مطرح  گزين  عالانی ةنظري .روداست كه دغدغه اصلی به شمار می
 ،كتته عتتلاوه بتتر رفتتتار فتتردي تتتر استتت، چراادگرايی مهربتتانبتتا نهتت شتتد. ايتتن نظريتته

هايتت فترد در   نهد، هرچند كته در دهاي جمعی را هم مورد ملاحظه قرار میگيريتصميم
پردازان گزين  عالانی نهادها چيزي جز تجمعی گيرد. از نظر نظريهكانون تمليل قرار می

. اين نظريته نهادهتا را ابزارهتايی بتراي     يستندهاي فردي مبتنی بر سودافزايی ناز گزين 
عتد  اند. اينها معتادند نهادها و قواداند كه آنها را تشكيل دادهتركيب ترجيمات افرادي می

اما نات  مهمتی در ستاخت رفتتار فتردي       ،كنندنهادي پارامترهايی براي رفتار فراهم می
 ندارند.

 هاي انالاب رفتاري در علوم سياسی را چنين برشمرد:ويژگی توانبنابراين، می
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: بر اهميت جامعه، مسا لی چتون ستاختار طباتاتی، رشتد اقتصتادي و      iگرايی. زمينه9
شود. برخلا، نهتادگرايی ستنتی كته بته دولتت      تأكيد می هاي اقتصادي اجتماعیشكا،

 داد، اينجا جامعه اهميت يافته است. اهميت می
: يعنی تاليل عمل جمعی به عمل افراد. در اين نگرش اعما  جمعی از iiگرايی. تاليل2

 خيزد. هاي افراد برمیگزين 
يرنتد و  گ: يعنی افراد بتر استاس ستود و نفتع شخصتی تصتميم متی       iii. سودانگاري3

يابنتد و ارزيتابی   كنند اهميت میتصميمات افراد به حسب سودي كه براي افراد ايجاد می
 شوند، نه اينكه ارزش ذاتی داشته باشند. می
: رفتارگرايان و طرفداران گتزين  عالانتی معتادنتد تتاريخ فراينتد      iv. كاركردگرايی4

در رونتدي تكتاملی از   كنتد و جوامتع   مؤ ري است كه به سوي توازن و تعاد  حركت می
 كنند.سطح پايين به سطح بالاي اشكا  سازمان سياسی حركت می

هتاي مهتم   : يعنی اينكه نتاي  و پيامدها بر فراينتدها و هويتت و ارزش  v. ابزارانگاري5
 اند. سياسی اجتماعی مادم

ار جمعی را به رفت ريعنی كه رفتا ؛گرا هستندرفتارگرايی و نظريه انتخاب عالانی تاليل
هاي فردي استت و  دهند. ويژگی هر جمعی در اين نظريه ناشی از انتخابفردي تاليل می

 انتختابِ  ةدر نظريت همچنتين   شتود. هنجارها و قواعد نهادها بر افراد نمی تأ ير توجهی به
ا در نهتادگرايی در درون  امت  ،كندرساندن سود خود تلاش میعالانی فرد براي به حداكار

هتاي فتردي و   هايی است كته فراتتر از ارزش  عناي وفاداري به ارزشكردن به منهاد عمل
 ير زيتادي بتر رشتد علتوم     أانتخاب عالانی و نظريه رفتارگرايی تت  ةنظري اند.منافع فردي

 سياسی و همچنين نظريه نهادگرايی جديد بر جاي گذاشتند.
 

 نهادگرايي جديد 

يانه و انتختاب عالانتی صتورت    هاي رفتارگرابعد از افولی كه تمت تأ ير رشد رهيافت

                                                 
i. contextualism. 

ii. reductionism. 

iii. Utilitarianism. 

ii. Functionalism. 

i. Instrumentalism. 
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اما اين بار توجه به رفتتار فتردي را بتا    مطرح شد.  دوباره هشتاد در دههگرفت، نهادگرايی 
 هتاي نهتادگرايی قتديم را   خود داشت. نهادگرايی جديد بستياري از مفروضتات و ويژگتی   

لانتی  رسيد كه از رفتارگرايی و نظريته انتختاب عا  علاوه بر اينكه به نظر می پذيرفت.می
، نهادگرايان جديد معتادند انالاب رفتاري قابليت اعما  و كاربرد نتدارد الهام گرفته است. 

و از  رفتته ها سراغ عاملان غير ساختاري مال افراد چراكه رفتارگرايان براي توضيح پديده
مطالعه نهادهاي سياستی بته   علم سياست با گويند كنند. اينها میرد نهادها غفلت میكارك
. انديشتمندان سياستی   گرددمیخود بازهاي اصلی ت كاربردي تبديل شده و به ريشهعلمی  

توانند ، اما میكنتر  زيادي بر عواملی چون فرهنگ سياسی يا سطح رشد اقتصادي ندارند
. نهادهتاي سياستی    ير بگذارنتد أاري تت فراينتدهاي قانونگتذ  قتانون اساستی و   طراحی بر 

توان علمی و با تأكيد بر آنها می نداجتماعی و فرهنگیاو تر از متايرهاي اقتصادي منعطف
نهادگرايی جديد نسل جديدي از انديشمندان را تربيت كرد  مفيدتر ايجاد كرد. بدين ترتيب

هاي سياستی ماتل   اري بتر پيامتد  ذ يرگت أنهادهاي سياسی بتراي ت  یحاكه از تمركز بر طر
 (.lshiyama, 8038, p. 83) كننددموكراسی حمايت می

اي در ستا   كه در ماالته  شوديد به مارش و اولسن نسبت داده میاي نهادگرايی جدبن
توان مضامين اصلی اين مااله را می .خواستار توجه به ويژگی نهادي سياست شدند 9184

 چنين برشمرد: 
هاي ستازمانی  أ يرات مستال دارند و ويژگینهادهاي سياسی خودمختاري نسبی و ت -

گرايی هم تاليل و بيندكه سياست را بازتابی از جامعه میگرايی م زمينه. هنها اهميت داردآ
 هد مردود است. دكه سياست را به عمل افراد تاليل می

تنها حتو   چرخد و نه، هد، و جهت میسياست حو  تفسير زندگی و گسترش معنا -
  .اري و تخصيص منابعگذسياست
شتده بتر رفتتار    عيارها و هنجارهاي نهادينها و مهاي كه قواعد و رويهتوجه به شيوه -

ة رفتار اشخاص توان نتيجسياسی را نمی عملتأكيد بر اينكه و  ، لازم استارندذگتا ير می
 گر دانست. مماسبه
 &march) توان نهادها را فراتتاريخی در نظتر گرفتت   ، اما نمیتاريخ كافی نيست -

olsen, 8001, p. 5.) 

ي  در يت   بود كه كمنكناي از نهادها ايجاد میمجموعه رااز اين منظر نظم سياسی 
ل ختود را بتر طبتق قواعتد و     اند. كنشگران سياسی خود و عمت نظام منسجم سامان يافته
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انتد  براي عموم شتناخته و پذيرفتته شتده    هايی كه به صورت اجتماعی ساخته شده ورويه
و حاتوق اساستی    اسی وظتايف ها نهادهاي سي. به دليل اين قواعد و رويهدهندسامان می

ها و تكاليف را در جامعه تخصيص امتيازات و فرصت كنند و چگونگیسياسی را تعريف می
نهادهتاي  . آورنتد به وجود متی اقتداري را براي حل تضادها  و دهندتنظيم كرده شكل می

امتا  انتد،  ها هرچند ممل منازعه نيروهاي اجتمتاعی هاي قانونگذاري و دادگاهاداري، كميته
هاي فردي ها و ساختارهاي استانداردند كه منافع و گزين هايی از رويههمچنين مجموعه

 آينتد كنننتد و بته ستهم ختود كتارگزاران سياستی بته شتمار متی         را تعريف و ممدود می
(Lowndes, 8008, p 31.)    اين مااله موجی از توجه به نهادگرايی را به دنبتا  داشتت

 هاي بعد منجر شد.نهادگرايی در سا  هاي متنوعكه به ظهور نمله
گيري در د را با تصميمادعاي نهادگرايی جديد اين است كه افراد منافع خوطور كلی به

بنابراين بر اساس اين نظريه افتراد عالانتی    ؛كنندهاي نهادي تعايب میدرون ممدوديت
و  ادراك ممتدود  اما البته با دانت  و  ،و به دنبا  منافع شخصی خود هستند كنندمیعمل 

دي تعريتف  . در اين نظريته نهادهتا بته ماابته قواعت     هاي نهادي ممدودكنندهدر چارچوب
كنند. اين اند و انتخاب افراد را ممدود میآميز همراه شدهشوند كه با سازوكارهاي اجبارمی

هاي ي  سازمان و نيز ارزش هاي حاكم بری وسيع از قوانين دولتی و خط مشیقواعد طيف
 د. نگيرم بر ي  گروه را در بر میحاك

كننتد  اي افراد را ممدود متی ونهگگرايی جديد اين است كه نهادها بهادعاي ديگر نهاد
آور ميان افراد سود تعاملوسيله نوعی نان با خير جمعی هماهنگ باشد و بدينآكه انتخاب 
ن منافع اعضا وابسته است ميأمدي در تآبه كار بنابراين بااي نهاد نهايتا  ؛سازندرا فراهم می

گونته كته   همان مانند.در درازمدت نمی ،و نهادهايی كه منافع اعضاي خود را قربانی كنند
توان كند و اين را میأكيد میها تاشاره شد نهادگرايی جديد بر انتخاب در درون ممدوديت

 كيد اصلی اين نگرش تلای كرد. أناطه ت
هاي كنشگر عالايی سازمان را زير ستؤا   مد  هر دو مكتب نهادگرايی قديم و جديد

شتد و در  ها و ساختارهاي عينی تأكيد میاما در نهادگرايی قديم بيشتر بر سازمان ،برندمی
گيرند كه رفتار میاي از قواعد رسمی و غير رسمی را دربرنهادگرايی جديد نهادها مجموعه
اي از قواعدند كه درون ادها مجموعهكنند؛ به عبارت ديگر نهافراد را هدايت و ممدود می

اي از ها و بيرون از آنها وجود دارند. همچنين نهادگرايی قديم به مجموعته و ميان سازمان
هاي حكومت غربتی دلبستتگی داشتت، ولتی نهادگرايتان جديتد فتارغ از        ها و مد ارزش
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گيرند دربرمی هاي اجتماعی رااند كه نهادها ارزشهاي مختلفیارزشگذاري به دنبا  شيوه
دهند، همچنين در نهادگرايی سنتی تمايل به ماايسه و توصيف تمتامی نظتام   و شكل می

هاي سياسی بود، اما نهادگرايان جديد بر نهادهاي جز ی مال نظام انتخاباتی، ماليات، نظام
گيري، ساختاركابينه، نظام بودجه، فرايند سياستتگزاري و روابتط بتين    بهره، ساختار تصميم

گونه منسجم نيستند كته يت  نهتاد كتلان را شتكل      كنند. اين نهادها آنلتی تأكيد میدو
طور مجتزا مطالعته   اند كه بايد بهها و منابع قدرت متفاوتاي با هويتدهند، بلكه مجموعه

 شوند. 

هاي ديگري است كه نهتادگرايی جديتد بتا    هاي اجتماعی نيز از ويژگیتوجه به زمينه
ظريه نهادهاي سياسی واحدهاي مجزا و مستالی نيستند كته بيترون از   خود دارد. در اين ن

اند و در چتارچوب ايتن   زمان و مكان قرار گرفته باشند. نهادها در زمينه خاصی قرار گرفته
مميط بايد مورد مطالعه قرار گيرند. اين مميط همواره در حا  تايير است و نهادها نيتز از  

 (.lbid, p. 303) گذارندر آن تأ ير میپذيرند و بت تا ير میااين تايير

در اينجتا بته برختی از ايتن     گيترد.  متی ويكردهاي متنتوعی را دربتر  نهادگرايی جديد ر
 شود:رويكردها اشاره می

 

 نهادگرايي هنجاري . 1

هتاي جيمتز متارش و جتان     گونه كه اشاره شد، احياي نهادگرايی مديون نوشتته همان
هتاي  ارزشگترفتن  اجتماعی موجود را به دليتل ناديتده  علوم سياسی و ها ، ايناولسن است

جاي خود را  هاي سياسیكردند و معتاد بودند ارزشناد میهاي جمعی سياسی و گزين 
نهادگرايی مد نظر خود را  اند. آنانو فردگرايانه دادههاي سودانگارانه به مفروضات و روش

 بر نا  در اين نگرشأكيدي است كه به دليل تاين عنوان  .اندنهادگرايی هنجاري ناميده
هتاي  گيريفردي و تصميم ها در تبيين رفتارسازماننهادها و ها و هنجارهاي درون ارزش

ده استت  اي ياد شنهادگرايی اسطورهاين نهادگرايی به از همچنين  ،شودكلان گذاشته می
ابل قبتو  اعضتاي   هاي سازمانی در تعيين رفتار قها و داستانكه اشاره به اهميت اسطوره

 (.Guy, 3333, p. 81) ي  سازمان دارد
طتا، و تاييتر در رفتتار را    دهنتد و انع از منظر آنان نهادها به روابط اجتماعی نظم متی 

و بته  كننتد  جانبته را ممتدود متی   دهند و امكان پيگيري منافع شخصتی يت   كاه  می
ب نوعی اطمينان و امنيت دهند و بدين ترتيبينی رفتار ديگران را میكنشگران امكان پي 
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بر منطق  از قواعد و تجويزاتی است كهروي ل دنبالهمنطق عمآورند. وجودي به وجود می
 شودو عضويت در جامعه سياسی ناشی می احساس حق و تكليفی كه از هويت و iمناسبت

استت. از  ن جامعته  آها و انتظارات نهادهاي آمده از اخلاق، رويهبر همچنين و مبتنی است
  .دانندمورد انتظار و مشروع میحق و  ،نها را طبيعیآشود كه قواعد به اين دليل پيروي می

دانتد كته بته آن    هنجاري رفتار بازيگران سياسی را بازتاب ارزشتهاي نهتادي متی   نهادگرايی 
د اي بتا ستاير افترا   اند. افراد در اين نگرش افراد منزوي و تنها نيستند بلكه در روابط پيچيدهوابسته

و اجتماعات درگيرند. اين افراد كنشگران كاملا  عاقلی كه تنها به فكر تكاير منتافع ختود هستتند،    
شتدن  هايی نيستند كته منفعلانته تمتت تتأ ير اجتمتاعی     شوند، همچنين آنها ماشينممسوب نمی

ا هتاي مختلتف حتاكم بتر آنهت     گيرند، بلكه اين افراد بايد از ميان نهادهاي موجود و ارزشقرار می
 (.ibid, p. 86) انتخاب كرده و معناي تعهدات نهادي خود را تفسير كنند

نهتا معتادنتد نهادهتا    آنهادي مارش و اولسن اين است كته   ةترين بعد نظريشايد مهم
أ ير بتر رفتتار تت    يا نتيجهiiiدارند كه بي  از منطق پيامد )اقتضا( iiتمايل به منطق مناسبت

بي  از پيامدهايی كه اين  نهادارهاي خود با هنجارهاي رفت تناسبِ؛ يعنی اعضا بهگذاردمی
ند كته جتان   دهند. شايد بهترين ماا  سربازانی باشنها دارد اهميت میآارها براي خود رفت
تتا   شتود آتشتين متی  نشانی كه وارد ستاختمان  آت يا  ،كنند، اما مناسب رفتار میدهندمی

ها اما اين گزين  كنند،را انتخاب میناسب رفتار ماينها آگاهانه . وظيفه خود را انجام دهد
ها اند. اين گزين هاي نهادي مسلط ايجاد كردهگيرد كه ارزشنجام میهايی ادر چارچوب

داشته باشد. حتتی  هاي مسلط نهادي ارزش ازند كه هر فرد تفسيري اهمچنين نيازمند اين
گذارنتد و ايتن ختود بته     ر باز میسيفی از رفتار را براي تهاييافته نيز حوزهنهادهاي توسعه
  (.ibid, p. 83) كندیهاي مسلط كم  متاويت ارزش

 

 گزينش عقلاني. نهادگرايي 2

كند. أكيد میمنافع خود ت گيري افراد در جهت تكايرر تصميمنگرش گزين  عالانی ب 
، امتا بتا ايتن حتا      رسدو گزين  عالانی متعارض به نظر میبدين ترتيب نگرش نهادي 

در پردازان گزين  عالانتی  نظريهدر جهت ربط اين دو صورت گرفته است.  هايی كوش

                                                 
i. logic of appropriateness. 

ii. logic of appropriateness. 

iii. logic of consequentially. 
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بدون فهم نات  نهادهتاي سياستی    كن  سياسی مطالعه سياست متوجه شدند كه تبيين 
هتا  قانونگتذاري، كابينته و بوروكراستی    ممكن نيست و لذا درصدد توضيح نهادهايی چون

دارد كته متضتمن منطتق رهيافتت گتزين        مدند. چندين رهيافت متنوع به نهاد وجودآبر
ممور است. در ايتن  مبتنی بر گزين  عالانی كنشگر در مجموع نهادگرايی .عالانی است

هاي رستمی و  هايی عالانی شامل قواعد و هنجارها، رويهساختهرهيافت نهادها به عنوان 
نيت ممدود ط را براي عالاكه شرايشوند غير رسمی و نظام اجرايی آنها در نظر گرفته می

كه در تعامتل بتا   ن كنشگران سياسی آند كه در نكند و لذا فضايی را ايجاد میسازمهيا می
رستاندن منتافع   اكارتوانند دست به عمل بزنند. ي  سياستمدار به دنبا  به يكديگرند، می

اي از قواعد نهادي عمتل  در درون مجموعه كههاي او به دليل اين، ولی گزين خود است
بيشتر متورد  قواعد و هنجارها كنشگران  ر اين رهيافت به جايگردد. دمیممدود كند می

عمل سياستی در   يد.آان نيز به چشم مینآهاي هرچند كه ممدوديت ،گيرندتوجه قرار می
اين نظريه برآمده از تصميماتی است كه مبتنی بر تجميع ترجيمتات فتردي استت. افتراد     

هاي نهتادي و  اي منظم و سلسله مراتبی از ترجيمات دارند كه در درون چارچوبمجموعه
كننتد و بته صتورتی    هاي مختلف را مماسبه متی هاي آنها هزينه و فايده گزينهممدوديت

 ,Torfing) نمايند تا به اهدا، مورد نظر خود دست يابندآنها انتخاب میعالانی از بين 

8003, p. 838.) هتاي خودخواهانته   هاي گزين  عالانی به نهادها بتر ويژگتی  رهيافت
رستاندن  حتداكار أكيد دارند كه افراد به دنبا  بهنان تآنها همچكيد دارند. أانسان در رفتار ت
نها از طريق عمل در درون نهادها بهتر و آوند كه اهدا، ش، اما متوجه میسود خود هستند

ا عضويت خود در نهادهتا  كنند كه بآيد. افراد خود عاقلانه انتخاب میتر به دست میآسان
  (.Guy, 3333, p. 81) شوندمیي ممدود اتا اندازه

 

 شناختي. نهادگرايي جامعه3

در اواختر دهتة هفتتاد برختی از     ه استت.  مدآاز د  نظريه سازمانی بيرون اين رويكرد 
ها تمايز مفروض رفتارهاي مبتنی بر عالانيت پردازان در حوزه بوروكراسی و سازماننظريه
ها و بوروكراسی را با رفتارهاي برآمده از فرهنگ به چال  يافته در سازمانمند تجسمهد،
نه بته دليتل   دي از اشكا  نها كه بسياري اينها معتادند (.Hall, 3336, p. 38) كشيدند

، در هتاي فرهنگتی ختاص هستتند    كارآمدي و عالانيت بلكه به دليل اينكه اعما  و رويه
 اند. هاي مدرن نهادينه شدهسازمان
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هتا و  تنها قواعد، رويهو نه كنندمعنا می گستردهبسيار شناختی نهاد را نهادگرايان جامعه
كته  را اختی و الگوهاي اخلاقتی  ساختارهاي شن ،هاي نمادينهنجارهاي رسمی بلكه نظام

 دهند.اند، در تعريف نهاد جاي میراهنماي عمل انسان وهاي معنايی چارچوبكننده فراهم
و از ايتن منظتر نتوعی     گيردفهومی نهاد و فرهنگ را ناديده میتمايز معملا   رهيافت اين

 . كندابهام را در فهم نهاد ايجاد می
كردن نهادهتا بتا   ة فرد و كن  را با مرتبطتی رابطشناخشكل قديمی نهادگرايی جامعه

در اين رهيافت افترادي   .داد، توضيح میكنندی كه هنجارهاي رفتار را تجويز میهاينا 
هتا را  اند هنجارهاي مترتبط بتا ايتن نات     پذير شدههاي نهادي خاص جامعهكه در نا 
توان ايتن را بعتد هنجتاري    . میدگذارنأ ير میكنند و اين گونه نهادها بر رفتار تدرونی می

. برخی شود. از اين منظر اين رهيافت به نهادگرايی هنجاري نزدي  می ير نهادي ناميدأت
ماولات و  ،الگوهاي شناختی كنند؛ يعنی نهادهاتأكيد می ير نهادي أبعد شناختی تبر ديگر 
ان و رفتار ديگتران  ينها جهبدون ا كنند.، فراهم میاندرا كه براي عمل ضروري هايیمد 
معتانی در  نهتا  آورنتد كته از طريتق    آ. نهادها ضوابطی را فراهم میتوان تفسير كردرا نمی

 ،گفتنتد ه كه نهادگرايان گزين  عالانی میگوننآنهادها  شود.زندگی اجتماعی تعيين می
 نهاآی نها و ترجيمات اساسآبلكه هويت  ،گذارندأ ير نمیتنها بر مماسبه استراتژي  افراد ت

تصتور شتخص از ختود و هويتت كنشتگران اجتمتاعی از        دهند. ير قرار میأنيز تمت ت را
  .شودهاي نهادي ساخته میو تصورات و نشانه اشكا 

؛ شدت با تفسير پيونتد ختورده استت   ش اين اصل پذيرفته شده كه عمل بهدر اين نگر
يت  موقعيتت    بتا افتراد  نی كه كنند كه در زماأكيد میشناختی تبنابراين نهادگرايان جامعه

د و نت ن بيابآدادن بته  ن و براي واكتن  نشتان  آبراي شناخت بايد راهی  ،كنندبرخورد می
رابطته   .دهنتد اند اين وظايف را انجام متی ختارهايی كه در جهان نهادي نهفتهالگوها و سا

اي در كنتد و الگوهت  آن عمل متی افراد و نهاد بر نوعی عال عملی استوار است كه فرد با 
اگر گزين  عالانی در توجيه  .دهداي از اعما  تايير میبراي طراحی مجموعه دسترس را

نهتا بتراي   آهتا بته منتافع متادي     ايجاد نهادها و پذيرش قواعد نهادي جديتد در ستازمان  
 كننتد؛ تأكيد میروعيت اجتماعی سازمان بر مشاينها  ،ها اشاره داشتپذيرندگان و سازمان
بته دليتل    ،كنندهاي نهادي استابا  میها از اشكا  نهادي يا رويهمانبه سخن ديگر ساز

ند و بته همتين دليتل حتتی اگتر      اينكه اين اشكا  در چارچوب مميط فرهنگی ارزشتمند 
از منطتق  گيرنتد. در اينجتا   اند نيز مورد پذيرش قترار متی  كاركردي نبوده و سودي نداشته
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مشكل اين نظريه ابهام نهتاد و   iگويند.سخن میمناسبت اجتماعی به جاي منطق ابزاري 
 هاست. ها و ايدهتداخل معنايی فرهنگ، نهاد، سازمان، ارزش

 

                                                 
i. logic of social appropriateness’ in contrast to a ‘logic of instrumentality. 
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 نهادگرايي تاريخي . 4

انتد و شتامل   اند كه از گذشته به ارث رسيدههايی هنجارينهادها در اين نظريه ساخته
ارهاي هنجاري و هاي اجرايی مناسب، ساخترويه ،قواعد و هنجارهاي رسمی و غير رسمی

هتايی كته در زمتان    اصتلی ايتن استت كته سياستت      ةايتد شوند. ايد ولوژي  مشترك می
اي بتر  كنندهأ ير مداوم و تعيينشود تهاي اوليه اتخاذ میگيري نهاد يا در همان دورهشكل
ستيس يت  نهتاد اهميتت     أبنابراين لمظتات تتاريخی ت   ؛هاي بعدي خواهد داشتسياست

است. زمانی كه  iدهد وابستگی به مسيرمی كه اين فرايند را توضيح میفهوبنيادين دارد. م
صرار به تداوم دارند. هاي اوليه اگذارند گزين ولت پاي در راهی میسازمان يا دنهاد، ي  

اما فشار سياسی سنگينی براي ايجاد چنين تاييري  تايير كند، شده ممكن استمسير اتخاذ
  (.Guy, 3333, p. 81) لازم است

ينها توجه زيادي به توضتيح  ا .نهادگرايی نگرش دقيای به توسعه تاريخی داردبنابراين 
شتوند. از ايتن   له دارند كه چگونه نهادها در مسيرهاي تاريخی خاصی بازتوليد میاين مسئ

أ ير هتاي بعتدي تت   اند كه بتر مستير  منظر ظرفيت نهادي و ميراث گذشته از جمله عواملی
هاي تداومی كه آنها تاريخ سياست را به دورهاين رهيافت بسياري از  گذارند. با توجه بهمی

ی كته تاييترات اساستی    هاي؛ يعنی لمظهكنندشود تاسيم میتعيين می iiبا مراحل حساس
مشكل اصلی اين است كته چته    iii.گيرددهد و مسيرهاي جديد شكل مینهادي روي می

هتاي  أ ير بمرانبر ت تاريخی عموما  كند. نهادگرايانچيزي اين مراحل حساس را ايجاد می
كيد بر أپاسخی روشن به اين پرس  ندارند. ت اما عملا  ،كنندأكيد میاقتصادي و سياسی ت

نيتادين در ايتن رهيافتت    گترفتن تاييترات ب  اريخی و ميراث گذشته متانع از جتدي  تداوم ت
به وجود  وسيعیتواند تاييرات هاي موجود معمولا  نمیتلاش براي اصلاح سياست شود.می

گيترد. در ايتن نگترش    هاي گذشته قرار متی آورد و هر حركت اصلاحی زير فشار سياست
يابند و تكامل تاريخی ي  نهتاد و ناتاط عطتف آن بررستی     تمولات تاريخی اهميت می

 (.Hall, 3336, p. 3) يابتد گردد. همچنين منازعة قدرت در اين نگرش اهميتت متی  می
هاي  بات را تعيتين  اند كه مسير دورهاز منازعه و توافق سياسیهايی نهادها ممصو  دوره

شده قادر به پاسخگويی آنان نيست، بته  ها و حوادث بيرونی كه نهاد تابيتكنند. بمرانمی

                                                 
i. path dependency. 

ii. critical junctures. 

iii. branching point. 



 

 

 

 

 

 

 

 

300 

ا
س

 
ل

/
م
ه
د
ز
ن
ا
پ

 
 
ه
ر
ا
م
ش

ت
ص
ش

 
 
/

ن
ا
ت
س
م
ز

 
1
9

 

زد و تايير در نهتاد را درپتی خواهتد داشتت، همچنتين مفهتوم       منازعات سياسی دامن می
 گيرد.ز در تمليل تايير مورد استفاده قرار میمند و ناكارآمدي نهادي نيپيامدهاي غير نيت

هايی براي تطبيق با شرايط جديد و غلبه بر مشكلات يافتن راهنهادها براي باا نيازمند 
كيتد  ه بر تبعيت ناب از الگوي اوليه تأنكی بي  از آدر اين نگاه نهادگرايی تاريخ اند.عملی
روي مسير در اين نگاه همراه با تايير و هكشد. دنبال، بينشی تكاملی از نهاد را پي  میكند

 كنتد. گيري نهاد ممدود میدوره شكلامكانات براي اين تكامل را  ، اما دامنةتكامل است
، هاي اوليه را انجام دادها و گزين شود زمانی كه دولت سياستدر اين رهيافت تأكيد می

يل به تداوم ظهور و ر اين تمازمانی كه نيروي قدرتمندي براي غلبه ب گرفته تاالگوي شكل
هاي خود و كردن فعاليتتمايل به عادي نهادها تداوم خواهد يافت. مسير نهادي تايير كند

هاي نهادي در برخی از نظريه (.Guy, 3333, p. 61) دارندشده هاي الگومندايجاد رويه
 شود. توضيح داده می iنشينیشدن با مفهوم تهاين روند عادي
هاي تأ يرگتذار بتر   تواند نااط عطف ي  نهاد در طو  تاريخ آن، انديشهمیاين نظريه 

هاي آن را در ارتباط با مميط پيرامون بيان كند، اما تمو  و تكامل آن و نيز فراز و نشيب
نهتادگرايی   هتاي بتارز  هتا از ويژگتی  توجه به انديشته  از تبيين تاييرات كلان ناتوان است.

هتاي  ها را بته ماابته ايتده   اما عموما  انديشه (.Steinmo, 8005, p. 380) استتاريخی 
 گيرند.هاي فكري در نظر میفردي و نه نظام

 

 نهادگرايي و گفتمان 

اند و به همين ها به لماظ ماهوي به هم نزدي رغم تفاوتهاي نهادگرايی علینظريه
ها و ه فارغ از دقترسد كچنين به نظر می اند.دليل برخی از امكان تلفيق آنان سخن گفته

توان از كنشگري عاقل سخن گفتت كته در   هاي نهادي میهاي جز ی انواع نظريهظرافت
زند ها و هنجارهاي نهادي متأ ر از فرهنگ و جامعه خود دست به عمل میچارچوب ارزش
توان در بررسی نهادها و هنجارها تمو  آنان و تاريخ آنان را جدي گرفتت.  و همچنين می

هاي عينی و ساختاري سياست، ترجيح هاي نهادي توجه به جنبهيمت همه نظريهناطه عز
 نهاد بر فرد، تأ ير نهادها بر كن  فردي و اهميت طراحی نهادها در زندگی سياسی است. 

ها و نيز تبيتين فراينتد تاييتر    ها ناتوانی در توضيح تأ ير انديشهضعف اين نظريه ةناط 

                                                 
i. Sedimentation. 
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 ةهتا را ناطت  هتايی كته انديشته   لفيق اين رهيافت با رهيافترسد تنهادي است. به نظر می
نتوعی  ها كم  كند. اين تلفيتق بته  تواند به جبران اين ضعفاند میعزيمت خود قرار داده

اند مورد توجه انديشمندان نهادي نيز قرار گرفته است. بسياري از اين انديشمندان كوشيده
هاي عينی و ذهنی نهاد را تلفيتق كننتد.   جنبه ها را در تمليل نهادي دخالت دهند وتا ايده

متا  »هاي ذهنی را پيشتنهاد كترده استت. بته نظتر وي      نورث به همين دليل مفهوم مد 
هايی كه بازخورد تجربيات مد  ،«سازيمرا براي تبيين و تفسير مميط می هاي ذهنیمد 

ي ذهتن،  بته نظتر و   (.North, 8001, p. 81) كنتد را تاويت يتا اصتلاح متی    جديد آن
پيرامتونی و حتل مشتكلات پيشتنهاد     مختلفی را براي توصتيف ممتيط    iهايی ذهنیمد 
 ست و ذهن با دريافت پاسخ بته تصتميح  اين عمل ي  فرايند آزمون و خطاالبته  .كندمی
هتاي  هنگتامی كته پاستخ    كند. در نهايتت هاي ديگر اقدام میها وحتی پيشنهاد مد مد 

اي تا اندازهها مد آن  ،نمايندييد میأاوقات ت بيشتر در ارذهنی يكسانی هايمميطی مد 
پيوستتگی  همبه وامد نمی باورتبلوريافته را  ذهنی نسبتا  هاياين مد وي  شوند.تابيت می

كه فرد را براي باا  مدنامی ii«باورها نظام» بات باشند( را يا بیپايدار توانند باورها )كه می
نزديكتی   ةطت به نظر وي راب (.ibid, 8008, p. 56) زدسانا میش تواادر مميط پيرامونی

 اي كه به نظر وي نهادها ازبه گونه ،ورها و نهادها وجود داردم بانظاهاي ذهنی، ميان مد 
 .ibid, 8001, p) آيندها و نتاي  از نهادها برمیو سياست شوندم باورها استخراج مینظا

هتاي فكتري   ها و باورهاي فردي و نه نظتام به ايده ديدگاه نورث فردگرايانه است و (.83
 توجه دارد.

هايی صورت گرفته هاي پساساختارگرا و پساماركسيسم كوش اخيرا  تمت تأ ير نظريه
هاي هري  از هاي گفتمانی نزدي  سازند. ضعفهاي نهادگرايی را به نظريهاست تا نظريه

هاي سياسی به اين تتلاش  ينی تام از پديدهگفتمان و نهادگرايی و ناتوانی در تبي ةدو نظري
هايی است كه در اين راستا مطترح  انگارانه از نظريهدامن زده است. نظرية نهادگرايی سازه
اند كه از قواعد، هنجارهاي رسمی و هايی فرهنگیشده است. در اين نظريه نهادها ساخته

انتد.  ا  مختلف دان  تشكيل شدهو البته از باورها، كدها، نمادها، الگوها و اشك غير رسمی
هتا و اطلاعتات در درون   بمث اصلی اين نظريه اين است كته چگونته منتافع، عالانيتت    

                                                 
i. Mental Model. 

ii. Belief System. 
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روشتی ايتن نظريته از     شوند. به لماظِهاي نهادي به صورت اجتماعی ساخته میچارچوب
 شناسی گفتمانی تأ ير پذيرفته است.شناسی و معرفتروش
هتاي  هتاي گفتمتان و نظريته   است كه در تلفيق نظريهپردازانی اشميت يكی از نظريه 

رايی گفتمتانی بتر   نهتادگ »به نظر وي  (.Schmidt, 8006, p. 8) نهادي كوشيده است
بته عمتوم   كردن آنهتا  مرتبط و هافرايند تعاملی كه براي خلق ايده و iهاظرفيت ذاتی ايده

نهتادگرايی   انواعمشكل  اشميت (.lbid, p.3) «كندمی شود تمركزمردم به كار گرفته می
هتاي گفتمتانی را كته    جديد را توضيح نامناسب و ايستاي تاييرات نهادي و مشكل نظريه

تتوجهی  مدرنی و بیشده است ماهيت پست هاباعث بی ميلی انديشمندان در استفاده از آن
 وي بتراي رفتع ايتن مشتكلات بمتث      (.ibid, 8003, p. 808) دانتد متی  به ستاختارها 

هاي گفتمانی وي بيشتر به نظرية بمث حا با اينكند. را مطرح می« گفتمانینهادگرايی »
كند. مشتكل ايتن نظريته و    هابرماس معطو، است و بر كن  ارتباطی و گفتگو تأكيد می

هاي نهادي و گفتمانی را تلفيق كنند ايتن استت   اند تا نظريههايی كه كوشيدهديگر نظريه
اند و  انيا  فرايند تاييرات خترد و كتلان و   فتمان ناتوان بودهكه اولا  از تمايز دقيق نهاد و گ

 دهند.نا  عامليت انسانی را به خوبی توضيح نمی
هاي متتأخر  نهادي در پرتو نظريه ةاين مسير و بازسازي نظري ةرسد با ادامبه نظر می 

متو،  نظريه گفتمانی لاكلا و  ها برداشت.توان گامی در جهت رفع اين ضعفگفتمانی می
هاي گفتمانی است كه در علوم سياسی مورد استابا  قرار گرفته است و بته نظتر   از نظريه

توانتد بته ارتاتاي هتردو نظريته كمت  كنتد.        هاي نهادي میرسد تركيب آن با نظريهمی
ها تأكيتد كترده و   ها، افكار و گفتمانگرفتن نا  ايدههاي نهادي بر ناديدهمنتادان نظريه
اند. برخی از ها در تبيين چگونگی تاييرات نهادي اشاره كردهنی اين نظريههمچنين به ناتوا

خوبی تبيين نمايند و انستان را  توانند نا  كنشگر انسانی را بههاي نهادي هم نمینظريه
كنند. از سوي ديگر اين نظريه گفتمانی انتزاعی و ذهنتی و  عملا  گروگان نهادها تلای می

اي در دنيتاي زبتانی و   گونته رستد و بته  هادها و روندها به نظتر متی  اعتنا به ساختارها، نبی
استعاري خود غرق شده كه انگار از واقعيت عينی سياست به دور افتاده استت. نهتادگرايی   

كنتد و قابليتت كتاربردي آن را    توجه به واقعيت عينی سياست را به اين نظريه گوشزد می
اند كه از طريق نهادها در هاي فكريها منظومهدهد. در پرتو اين تلفيق گفتمانافزاي  می

                                                 
substantive content of idea.. i 
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ها و نه نهادها گذارند و از آنجا كه نه گفتمانكنند و بر آن تأ ير میجهان واقعيت عمل می
ناص نيستند، هميشه امكان ايفاي نا  كنشگر انسانی وجود دارد؛ در هيچ گاه كامل و بی

ها اين نات  برجستته و   ا در بمرانهاي عادي اين نا  بسيار ممدود خواهد بود، امزمان
 نماياند. عامليت انسانی رخ می

ها تبلور اجتماعی ها هستند و سازمانيافته گفتمانبنابراين رهيافت نهادها وجوه عينيت
ها و نهادهاي مبتنی بر آن بر تمليل كن  فردي اولويتت  باشند. تمليل گفتماننهادها می

تعيتين پيامتد   در  در تعيتين و تنظتيم رفتتار و نيتز    نهتاد و ستاختار    نات   يابد. اهميتمی
انتد و بته   اي كتلان هتاي انديشته  ها نظامدرواقع گفتمان .شودحفظ می فرايندهاي سياسی

هايند كه رفتار ي برآمده از گفتماننهادها اند و اينخودي از تنظيم جز ی رفتار آدمی ناتوان
بتر رفتتار اجتمتاعی     ن و بلاتكليفتی تعيّ كنند و در نبود نهادها عدمبندي میانسان را قالب

زندگی انستان حتاكم   به عبارت ديگر نهادها نوعی نظم و ترتيب بر  شود؛انسان مسلط می
نسان اسير دست و و ا اندانسانو ارادي عمل قصدي  ةنهادها نتيج كنند. در اين نظريهمی

واقع بمران يا بی هرچند كه كارگزاري انسان هميشگی نيست و در م ،پابسته نهادها نيست
گردد و حتی در اين شرايط نيز همواره قراري است كه امكان سوژگی و عامليت فراهم می

مانند و به همين دليل بخشی از عناصر گفتمانی و نهادي به ماابه ميراث تاريخی باقی می
هتاي ميتراث كهتن بنتا     پذير نيست و همواره مسير تاريخ بتر خرابته  گسست قطعی امكان

 . شودمی
تواند نهادگرايی را از بنابراين اين نظريه در مورد دامنه  بات و چگونگی و تايير نيز می

بويی ديگر دهد.  بتات از  وبست خارج كند و از سوي ديگر به تمليل گفتمانی نيز رنگبن
-سو به تداوم هژمونی گفتمانی و از سوي ديگر به كاركردهاي نهادي وابسته است. بیي 

ها مختلف استت، امتا   قراريآيند. منشأ اين بیچشمه تايير نهادي به شمار میها سرقراري
بتازآفرينی  يا هاي جديدي است كه به ايجاد ها و گفتمانپيامد آنها بازانديشی و توليد ايده

انجامنتد. از آنجتا كته جامعته جديتد همتواره در       هاي جديد میها و رويهنهادها و سازمان
دها همواره در معرض تايير قرار دارند. كنشگران انستانی نيتز در   قراري مداوم است نهابی

هتا همتان   قتراري اي از عامليت را در اختيتار دارنتد. بتی   قرار مدرن حوزهجامعه سراسر بی
كنند ها را وادار میسازند و انساناند كه تايير و بازانديشی را ممكن میهاي تاريخیفرصت

 تا طرحی نو دراندازند.
هتاي نهتادي   هاي هژموني  و بی قراريقراريتوان به دو دسته بیها را میيقراربی 
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اند كه فراتر از نهادها رفته و كليت ستاختار گفتمتانی را   هايیتاسيم كرد. دسته او  بمران
كنند و زوا  هژمونی گفتمان مسلط را به دنبا  دارند و نياز بته بازستازي كلتی    تهديد می

گردد و در صتورت نتاتوانی   يند. در اينجا ماهيت جامعه تهديد مینماگفتمانی را گوشزد می
گردد. در اين شرايط گفتمان مسلط تاييراتِ ساختی و بنيادين )همانند انالاب( ممتمل می

گردد يا جاي ختود را بته گفتمتانی ديگتر     يا با بازسازي خود بر بی قراري موجود چيره می
بته   .انتد ها نيز دچار نوعی سردرگمی و آشفتگیقراري گفتمانی نهاددهد. در شرايط بیمی

ها استفاده كرد. ايتن ستردرگمی تتا    توان از مفهوم آنومی دوركهايم در اين دورهنوعی می
انجامد و سترانجام نهادهتا در پرتتو گفتمتان     برقراري هژمونی گفتمانی جديد به طو  می

انتد. در ايتن شترايط    هتادي هتاي ن قراريها بیقراريشوند. نوع دوم بیپيروز بازسازي می
آيند در ساماندهی جامعه و پاسخگويی نهادها كه سطح عينی سياست و جامعه به شمار می

رستند. در ايتن   به تااضاها و نيازهاي روزافزون جامعة مدرن ناتوان و ناكارآمد به نظر متی 
در اينجتا  قراري موجتود فتراهم آورد.   رفتی از بیتواند راه برونشرايط بازسازي نهادي می

 گيرد.تاييرات در درون گفتمان مسلط و در پرتو آن صورت می
بترد و هتم بتر    هاي نهادي نيز همزمان هم از ابداع و طراحی انسانی بهره میبازسازي

هتاي بعتدي   هاي آغازين همواره بر مسيرها و گزين زند. اين طرحميراث كهن تكيه می
هاي ناب تاريخی و مراحتل حستاس   ين لمظهگذارند و درواقع مسير سياست در اتأ ير می

هتا و نهادهتاي   تايير در قوانين اساسی و عادي و ايجتاد ستازمان   شود.است كه تعيين می
آينتد.  هاي نهادي بته شتمار متی   ها همگی از جمله بازسازيها و عادتجديد و تايير رويه

ی گفتمانی طراحی تخصصی و دقيق نهادي در اين شرايط هم به تداوم و گسترش هژمون
رستاند. امتا در صتورتی كته نهادهتا نتاتوان و       كند و هم به تداوم نهاد ياري میكم  می

قتراري  آميتز نباشتند بتی   هاي نهادي موفايتت ها و بازسازيناكارآمد باقی بمانند يا طراحی
ستازد و  يابد و هژمونی گفتمان مسلط را سست پايه متی نهادي به سطح گفتمانی ارتاا می

شود و شرايط را براي تاييترات عميتق   هاي وسيع گفتمانی منجر میقراريه بیتدري  ببه
ها نه در صمت و سام نظري و مبانی آورد. در پرتو اين رهيافت موفايتِ گفتمانفراهم می

منطای كه در طراحی و بازسازي دقيق و هوشمندانه نهادهايی است كه تنها از طريق آنها 
 ت عمل كرد.  توان در دنياي واقعی سياسمی
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اي از توان گفت در عرصة عمومی مسير سياست از طريق تعامل پيچيدهدرمجموع می
هتاي تتاريخی شتكل    قراري و فرصتهاي ديرپا، فرايندهاي بیهاي آگاهانه، سنتطراحی
اي از عوامل متفاوت هاي سياسی مجموعهگيري و هژمونی گفتمانگيرد. در دوره شكلمی

اي از شتوند كته مجموعته   چارچوب نهادي به صورتی نسبتا  منسجم قرار داده متی در ي  
هتاي اجرايتی آن را احاطته كترده استت.      هنجارها و قواعد رستمی و غيررستمی و شتيوه   

ها از طريق اين چارچوب نهادي به بازتوليد انواع خاصی از جامعه، اقتصاد و روابتط  گفتمان
پردازند، هرچند كته  ، بوروكراتي  و پدرسالارانه( میسياسی)ليبرالی، سرمايه داري، مذهبی

گيري نهادها بازتوليد ادامه يابد و هميشگی باشد. بنابراين شكل تضمينی نيست اين فرايندِ
معطو، به روابط قدرت و تداوم آنان ممصتو  تتداوم هژمتونی گفتمتانی و نيتز كتاركرد       

نی گفتمتانی را بته خطتر    مناسب است. ناكارآمدي نهادي هتم تتداوم نهتاد و هتم هژمتو     
ها و حل هايی براي عمل سياسی، انتخاب استراتژياندازد. هر چارچوب نهادي مكانيسممی

كند ناپذيري در زندگی اجتماعی ارا ه میبينیها و كاه  تصاد، و پي معضلات و تن 
نمايد. بتا  گشايد كه حركت و كن  را ساماندهی میو مسيري را پي  روي كنشگران می

هتا و نهادهتاي   خوبی پي  برود و گفتمانحا  تضمينی نيست كه هميشه همه چيز بهناي
ها برآيند و به نيازها و تااضاهاي روزافزون انستان متدرن   شده بتوانند از پس بمرانتابيت

هتا و  ناپذير گفتمتانی و تصتاد،  بينیپاسخ گويند. سياست همچنان سرشار از منازعه پي 
 سازند.بينی را ناممكن میهايی است كه پي امكان
دهتد كتاملا  ايستاستت، بلكته     نبايد تصور كرد الگويی كه مسير نهتادي ارا ته متی   همچنين  
آيد امكان اينكه اعما ، قواعتد، نمادهتا و نتتاي     هايی كه در هنگام عمل يا تكرار پي  میفرصت

كتاربرد روزمتره تمتو     گونه كته زبتان در   آورد. همانبه صورتی متفاوت ظاهر شوند را فراهم می
كننتد. تكرارهتا عمتلا  فرصتت     تمو  تتدريجی پيتدا متی    يابد نهادها نيز در حوزة عمل فرصتِمی

دهند و گتاه ايتن توستعه و گستترش در مستيري      شده میتوسعه و گسترش را نيز به مسير تابيت
رواقتع  شتوند. د رود كه اغلب با سازوكارهاي نهادي درگير متی خلا، جهت مسير نهادي پي  می

رو اي وجود دارند كه مستير سياستت را بتا ابهتام و چتال  روبته      نشدهبينیهمواره پيامدهاي پي 
انديشتند  ها به بازانديشی و بازسازي نهتادي متی  كنند. كنشگران هوشمند در خلا  اين فرصتمی

ت هاي سازواري با مميط پيچيدة متدرن و تمتت تتأ ير عامليت    و بدين ترتيب نهادها از گذر چال 
   يابند.انسانی تمو  و تكامل می

هاي اصلی مستير  ها و معضلاتی كه نهادها نتواند از عهدة حل آنان برآيند جنبهبمران
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نهادي و گاه طراحی آنها را تايير خواهنتد داد. برختی از تاييترات را در درون فراينتدهاي     
اهانته و عامدانته و   توان انجام داد، اما همواره در ماابل تاييرات كلانتی كته آگ  نهادي می

هايی وجود گيرند، مااومتهاي گفتمانی صورت میها يا استراتژيتمت تأ ير تايير گفتمان
شود؛ متالا   دارد. مااومت در ماابل تايير در هر نظريه نهادي به شكلی متفاوت تمليل می

ترستند  بر اساس نهادگرايی گزين  عالانی مااومت به دليل اين است كه كنشگران متی 
شناختی دهد به خطر بيفتد و نهادگرايی هنجاري و جامعهنافعی كه نهاد موجود به آنها میم

كند و در اينجا مااومت در برابر شده را در مااومت برجسته مینيز نا  هنجارهاي نهادينه
هتاي شتناختی هستتند كته     تايير ناشی از اين است كه كنشتگران وابستته بته چتارچوب    

هتا در  حا  زمانی كه گفتمتان بخشند. با اينر را مشروعيت نمیهاي معطو، به تاييكن 
تبيين واقعيت ناتوان بنمايند و نهادها ناكارآمد به نظر رسند، منطق حتاكم بتر آنتان رنتگ     

شتود و نهايتتا  نيروهتاي تاييتر بتر      هاي موجود متزلز  متی بازد و مشروعيت چارچوبمی
 شوند. نيروهاي مااومت چيره می

 بتات شتود و   هاي نهادي بیدهد كه چارچوبكلان زمانی روي می ةاناصلاحات آگاه
قتراري نهتاد    بتاتی و بتی  سدهاي نهادي در ماابل نيروهاي تايير تضعيف شده باشند. بی

هتاي كوچت  و بتزرگ بيرونتی كته نتواننتد در       قتراري آورد. بیامكان تايير را فراهم می
شتوند. در  ستاختاري و گفتمتانی منجتر متی    چارچوب نهاد پاسخی بيابند، نهايتا  به بمران 

شرايط بمران نهاد موجود در حا  مرگ است و نهاد جديد هنوز به دنيا نيامتده استت. در   
شوند و در همين زمان  بات و معناهاي  ابت شناور میشده بیاين شرايط نهادهاي تابيت

ن منازعه در خت   گيرد. ايها و نهادهاي جديد شكل میاست كه منازعه براي طراحی ايده
گيتري و بازستازي نهادهتاي    نيست و بااياي نهادهاي گذشته تأ ير بسيار مهمی بر شتكل 

طور كلی ميراث نهادهاي قديم دامنة گزين  كنشگران جديد را گذارند. بهجديد برجاي می
هايی متفاوت مبتنی است كه هاي نهادسازي بر گفتمانكند، همچنين استراتژيممدود می
انتد، ارا ته    باتی نهتادي شتده  هايی كه باعث بیسيري خاص از حوادث و بمرانهري  تف

كنند. در بمران، نهادها كلی و به شكلی مبهم سامان يافته و رفته رفته در ي  فراينتد  می
هاي نهادسازي در يابند. استراتژيتاريخی و در پی منازعات گفتمانی به شفافيت دست می

انديشتند و برختی   قرار دارند. برخی به بازسازي گذشته متی دوره بمران در جهات مختلف 
كننتده در  هتا ناشتی تعيتين   ديگر در فكر ايجاد سامانی كاملا  جديدند. ستيز اين استراتژي

گيري نهادها دارد. توانمندي در ارا ه ي  استراتژي قدرتمند و معتبر، استناد به منابع شكل
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دادن دن مخالفتان و توانمنتدي آنتان در شتكل    رانت حاشيههاي تاكتيكی و بهمو ق، كفايت
كته در ايتن جتدا     ها تأ يرگذار استت. آن اتمادهاي سياسی قدرتمند در پيروزي استراتژي

هاي دادن نهادهاي جديد و اجراي سياستتواند اهدا، خود را در شكلپيروز بيرون آيد می
كننتد،  ريتان پيتدا نمتی   ها جتز از طريتق نهادهتا ج   دلخواه عملی سازد. از آنجا كه گفتمان

كننتدة  توانتد تضتمين  موفايت آنان به طراحی دقيق نهادها وابسته است. طرح نهادي متی 
هتايی چتون قتانون    موفايت ي  گفتمان در حوزه اجتماعی باشد. به همين دليل طراحتی 

كنند، چرا كه حوزه ها ايفا میاساسی و ساختارهاي سياسی نا  مهمی در موفايت گفتمان
يابد. درواقع سوژگی و عامليت انسانی در طراحی طريق همين نهادها سامان می سياست از

توانند بر نماياند و انديشمندان سياسی در اين حوزه است كه میاين نهادهاست كه رخ می
 مسير تمو  تاريخی تأ ير بگذارند.

نهادگرايان در چارچوب اين نظريه به دنبا  فهتم ايتن هستتند كته چگونته منازعتات       
هاي مشترك معنايی بر تأسيس و تايير نهادها در جهان سرشار فتمانی بر سر تابيت افقگ

گذارنتد و چگونته نهادهتاي برآمتده از روابتط       ير میأاز پيچيدگی تصاد، و هرج و مرج ت
دهند. كنشگران جمعی و فردي در اين نظريته بتر   قدرت جهان آشفته را نظم و سامان می

هتاي نهتادي   گفتمتانی كته در زمينته    هتاي شتناختی  رچوبها، قواعتد و چتا  تمبناي هوي
هتا اغلتب بتر طبتق     هاي مناسب و گتزين  كنند. كن اند عمل میشده قرار گرفتهدرونی

ها هويت، عالانيت و چارچوب شناختی كنشگران را شوند. گفتمانمنطق نهادي توجيه می
ستازد تتا بته    قتادر متی  هاي هنجاري و روالمند نهادها كنشگران را دهند و جنبهشكل می

 اي خاص عمل كنند.شيوه
بخت  را در نهادهتا   هاي واسازي و انسجاماي از استراتژيتوان مجموعههمچنين می

هتاي  توان در چتارچوب استتراتژي  تصور كرد؛ از اين جنبه مفهوم وابستگی به مسير را می
چتارچوب   هتاي عملتی راه را در  هتا و چتال   قتراري بخت  بته شتمار آورد و بتی    انسجام
هتا و  قتراري گونه كه اشتاره شتد بتی   حا  همانهاي واسازي تمليل كرد. با ايناستراتژي
كنند. برخی از ماررات نهادي، پذير میها گسست همواره ناقصی از گذشته را امكانبمران

ماننتد و ايتن باايتاي    نخورده باقی میهاي گفتمانی دستساختارهاي هنجاري و چارچوب
تواند در پيروزي برخی خصوص می يرگذاشته و بهأگيري نهادهاي جديد تگذشته بر شكل

 ها بر برخی ديگر تأ يرگذار باشد.استراتژي
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